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 چکیده

های گردد که برای منجی موعود یا شخصیتیکی از محورهای اخبار آخرالزمانی به القاب و عناوینی بازمی
« سفاح»، «منصور» است سه مورد از این القاب یعنیاست. در این تحقیق تلاش شدهکار رفتهپیرامونی او به

کارگیری چنین رویکردی که با رویکردی تاریخی و فرایندی بررسی گردد. ضرورت و هدف به« حجت»و 
های نخست در شود، به جهت بازسازی ذهنیت مسلمانان سدهکمتر در آثار مهدوی و تاریخی دیده می

در نیمه قرن دوم است که با  خصوصمسأله مهدویت و ارائه تفسیرهای نو از تکاپوهای موعودگرایانه به
گذر مطالعه منابع متقدم تاریخی و حدیثی و ارائه پژوهشی القاب و از رهیابی، معناشناسی و کاربستریشه

ها های مختلف آنها و جریانرسد القاب یادشده که طیفنظر میدست خواهد آمد. بههای مستند بهتحلیل
اند؛ زیرا خصوص در قرون نخستین اسلامی داشتهتوجهی بهقابل گرفتند، کارکردهای تاریخیکار میرا به

القاب منصور و سفاح بعدها جایگاه پررنگی در حرکت عباسیان یافتند و حجت نیز به لقبی مشترک در بین 
 هایی متفاوت بدل شد.امامیان و اسماعیلیان با کاربست
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 مقدمه
های اسلامی است که ریشه در باور به منجی موعود یکی از محورهای مشترک در میان فرقه

اما  3شود،احادیث نبوی دارد. موعود در روایات بیشتر با لقب مهدی شناخته می
ا ارتباط بحال، در مجموعه اخبار آخرالزمانی، عناوین دیگری نیز وجود دارد که بیدرعین

توان به القابی اشاره کرد که لقبی منحصر برای مهدی منجی نیستند؛ یعنی در کنار مهدی می
، «منصور»به سه عنوان یا لقب  جااینرود اما ارتباطی مستحکم با او دارد که در شمار نمیبه
 پرداخته خواهد شد.« حجت»و « سفاح»

شناسانه و از منظر تاریخی تهای دلالدر این نوشتار، سه لقب یادشده بر اساس تحلیل
در  هاآنهای نخستین و تحولات معنایی و مصداقی بررسی خواهند شد؛ یعنی کاربست

شود؛ گردد. قلمرو زمانی بررسی هم به سه قرن نخست هجری محدود میتاریخ رصد می
-های تاریخی مرتبط با این القاب در قرون دوم و سوم رخ دادهچه عمده تحولات و کاربست

 ست.ا
 گانه به چند جهت اهمیت و ضرورت دارد:پرداختن به این القاب سه

های مرتبط با های تاریخی و فرایندی در حوزهیکم: فقدان یا حداقل ناچیزبودن بررسی
ای به ویژه امامیان اهتمام گستردهکه مسلمانان بهمهدویت، ازجمله القاب. توضیح آن

، یکی (ه334جاکه خصیبی )د اند تاآنی داشتهشماری برای مهدنگاری و حتی لقبمهدی
حدود چهار نام و دو « المهدی»و « الخلف»از پیشگامان این حوزه، علاوه بر القابی چون 

این میزان در اثر محدث  4است.لقب برای امام دوازدهم شیعیان برشمرده 61کنیه و سپس 
و  5نام و لقب رسیده 821به  نجم ثاقب در احوال امام غائب)ع(یعنی ( ه1320نوری )د 

                                                 
 .13/93شوشتری،  3.
 .328. خصیبی، 4

 .177 – 1/85محدث نوری،  5.



ک یمرتبط با مهدالقاب  یخیتار لیتحل  67/ «(حجت»و « سفاح»، «منصور»بر  دی)با تأ
 

 6است،نام و لقب برای امام عصر)ع( گزارش شده 310که در یکی از آثار معاصر شگفت آن
مورد  است؛ خصوصا دراما با وجود این، کمتر اثری به تبیین تاریخی این القاب پرداخته

 هاآنبه  اند که در این مجالالقابی که شاید در نگاه اول اختصاصی به موعود نهایی نداشته
 خواهیم پرداخت.

با توجه به کارکردهای آن. در سنت عرب القاب  دوم: ضرورت واکاوی موضوع القاب
از القاب هم  8سازند.و بار معنایی خاصی را هم منتقل می 7کار روندجای اسم بهتوانند بهمی

وعود و رو بازشناخت معنایی القاب مایناز 10شد.و هم ستایش استفاده می 9برای نکوهش
تواند به بازسازی ذهنیت مسلمانان های گوناگون، میدر زمان هاآنخصوصا توجه به معانی 

ویژه اگر بتوان تطورات کاربست یک لقب را رصد کرد. در مسأله مهدی کمک کند؛ به
دیگر اگر فرازوفرود کاربرد یک لقب برای اشاره به منجی شناسایی شود و تحولات بیانبه

های تری را از ذهنیت گروهتوان تصویر بسیار واقعییی آن دیده شود، میاحتمالی معنا
 موعودگرا در قرون نخستین اسلامی ترسیم نمود.

در رویدادهای تاریخی. به عبارت  هاآنسوم: تبیین تاریخی القاب با عنایت به تأثیر 
تفسیرهای توان پژوهشی برخی از القاب، مییابی، معناشناسی و کاربستدیگر با ریشه

خصوص در نیمه قرن دوم ارائه کرد که در القاب سفاح جدیدی از تکاپوهای موعودگرایانه به
 و منصور بدان پرداخته خواهد شد.

چه گفته شد این تحقیق به دنبال آن است که بدین سؤالات پاسخ دهد که با توجه به آن
صور، سفاح و حجت بررسی که در این نوشتار سه لقب من_القاب و عناوین مرتبط با مهدی 

                                                 
 . نک. بهنیا.6

 .9/145؛ ازهری، 5/172فراهیدی،  7.

 .744راغب اصفهانی،  8.
گویی در عهد صدر اسلام، بعضا معانی القاب چندان به شکل مثبت و همراه با مدح نبوده و بیشتر به قصد توهین  .9

 (.11است )حجرات، آیه آمیز منع کردهجاکه قرآن از یاد کردن افراد با القابی توهینرفتند. ازآنو تخریب به کار می
 .744. راغب اصفهانی، 10
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هایی در احادیث و اخبار آخرالزمانی برخوردار است و ها و بنیاناز چه ریشه _شودمی
چگونه بوده و چه فرایند و احیانا تحولاتی را در سه قرن نخست  هاآنهای نخستین کاربست

 است؟هجری پشت سر گذاشته
نظر از لقب مهدی که گفتنی است این سه لقب از این رو انتخاب شدند که صرف

هاست و همچنین قائم که شاید از القاب ها و فرقهعنوانی مشترک برای موعود بیشتر جریان
مختص موعود امامیه باشد، سه لقب منصور، سفاح و حجت در عین اشتراک در میان طیفی 

سه  در متن حوادث هاآنها، دارای کارکردهای تاریخی بوده و رد پای ها و گروهاز جریان
هایی همچون سفاح و منصور به عنوان که واژهخورد. توضیح آنچشم میسده نخست، به

اند. دادهای دو قرن نخست حضوری پررنگ داشتهها در رخگوییخورده با پیشالقابی گره
های نخستین عهد مفهوم کسی که همواره پیروز خواهد شد در همان دهه لقب منصور به

که درنهایت در قیام و حکومت عباسی به صورت مشخص و البته  رفتکار میاسلامی به
هدفمند استفاده شد. همچنین سفاح هم که با دو جنبه معنایی خونریزی و بخشندگی در 
کید و  روایات مهدوی و آخرالزمانی در کنار منصور حضور داشت، از سوی عباسیان مورد تأ

های گوناگون مصادیق ان نیز در طیفبرداری قرار گرفت. این در حالی است که شیعیبهره
ای عقلانی جستند. لقب حجت نیز که بیشتر صبغهاین القاب را در میان رهبران خود می

رفت و کار میهای عمدتا شیعه، در ابتدا برای امام ظاهر بهداشت، از سوی برخی جریان
و در اسماعیلیه به سپس در میان امامیان و در عهد غیبت به صورت لقبی برای امام دوازدهم 

 کار گرفته شد.عنوان جانشین و نماینده مهدی به
آوری و بازشماری به جمع هاآننظر از منابع متقدم یا تحقیقات معاصرین که در صرف

شده و در چند بند قبل مورداشاره قرار گرفت، آثاری از  القاب امام عصر)ع( پرداخته
ها و ان در جستارهای مرتبط با مهدی، جریانزبمستشرقان یا نویسندگان ایرانی یا عرب

های موعود گرا، مهدیان دروغین و غیره با رویکردهای تاریخی و فرایندی به نگارش فرقه
شکل مبسوط و کدام از این آثار به صورت اختصاصی یا حداقل بهاست. اما هیچدرآمده



ک یمرتبط با مهدالقاب  یخیتار لیتحل  69/ «(حجت»و « سفاح»، «منصور»بر  دی)با تأ
 

توان به ک به این موضوع میاند. فقط در میان آثار نزدیشایسته به القاب یادشده نپرداخته
، از فاروق عمر، ترجمه «های خلفای عباسیفرهنگ مهدویت در لقب»ای با عنوان مقاله

مورد برخی از این القاب چون منصور و سفاح  غلامحسن محرمی اشاره کرد که در
 ها کمتر با نگاه فرایندیاست. اما همین تحلیلهایی تاریخی هرچند ناقص ارائه کردهتحلیل

همراه بوده و اساسا به تمام جوانب یک لقب از جهت میراث حدیثی و خبری، کارکردهای 
های مرتبط با است. درهرحال تمامی پیشینهتاریخی و تحولات معنایی پرداخته نشده

استفاده یا حداقل  های متناسب گاه موردتوجه بوده و در بخش موضوع این نوشتار مورد
 است.اشاره قرار گرفته

 
 صورمن

توان می 12به معنای کمک به مظلوم در برابر ظالم است. 11منصور، مشتق از ریشه نصر،
واژه  آید. در قرآن هم کهحساب میهای مهم معنایی این واژه بهگفت مقابله با ظالم از مؤلفه

شدن ولیّ دم مقتول مظلوم در برابر ظلم تصریح کار آمده، به یاریبار بهمنصور فقط یک
کار این واژه که به صورت اسم برای مردان در عرب قبل از اسلام هم به 13است.شده
جا که برخی معتقدند این تری نیز داشته باشد. از آنهای کهنممکن است ریشه 14رفت،می

کار رفته، به معنای فردی است که هم به 16و آثار مقدس هندوها 15لقب که در عهدین،

                                                 
 .2/744، اللغة جمهرةدرید، ابن 11.
 .7/108. فراهیدی، 12
ت  13

فْسَ الَّ وَل   ی. وَلَا تَقْتُلُوا النَّ لَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا ل  ّ وَمَنْ قُت 
الْحَق   ب 

لَاّ هُ إ 
مَ اللَّ فْ یسُلْطَانًا فَلَا  ه  یحَرَّ هُ کانَ  یف   سْر  نَّ الْقَتْل  إ 

 (.33 هیمَنْصُورًا )اسراء، آ
سعد، ؛ ابن394، 212، 191، 61، 26کلبی، توان به منصوربن عکرمه از بزرگان قیس عیلان )ابن. برای نمونه می14

 ( اشاره کرد.127حزم، ؛ ابن67کلبی، ( یا منصوربن شرحبیل از بنی عبدالدار در قریش )ابن51حبیب، ؛ ابن1/50
 .9، ب 9، اصحاح، کتاب زکريا. عهدین: 15
 .213. صادقی تهرانی، 16
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چه در فارغ از معنای لغوی منصور، آن 17کند.یخداوند برای کسب پیروزی به وی کمک م
پژوهی این واژه در فرهنگ اسلامی است. شاید شناسی و هویتاهمیت دارد، مصداق جااین

 بتوان در این باب دو حوزه تاریخ و حدیث را از یکدیگر تفکیک کرد.
است: مساوی سنت به دو شکل کلی ترسیم شدهمنصور در ادبیات حدیثی شیعه و اهل

که در احادیث و روایات با مهدی یا شخصیتی متمایز و غالبا همراه با مهدی. توضیح آن
که تعبیر اند. چنانسان و مساوی با مهدی دانستهشود که منصور را هماسلامی، گاه دیده می

یا در روایتی، امام  18خورد؛چشم میهای فتن و ملاحم بهدر گزارش« المنصور مهدی»
در حدیث دیگری از همین امام، قائم با وصف  19داند.مهدی را منصور می باقر)ع( نام دیگر

یعنی کسی که خداوند با القای ترس در دل دشمنانش به  20است؛یاد شده« منصور بالرعب»
یاد « امام منصور»دهد. در ادبیات دعایی امامیه هم از منتقم موعود با عنوان او یاری می

نگاری، منصور را همین معناست که در برخی آثار لغت شاید با عنایت به 21است.گردیده
 22اند.مساوی با مهدی و قائم دانسته که ادیان گوناگون با تعابیر مختلف از آن یاد کرده

ارز بودن منصور و مهدی، در بسیاری از اخبار مهدوی، سانی یا همگذشته از هم
ردیف با عنوان حاکمی همارد بهمنصور شخصیتی متمایز از مهدی دارد که البته در بیشتر مو

است. مرور این شناخته شده 25عنوان یاریگر اوو بعضا به 24و چه بعد از او 23مهدی، چه قبل

                                                 
 .165، های خلفای عباسىفرهنگ مهدويت در لقبمر، فاروق ع 17.
 .317حماد، . ابن18

 .240فرات کوفی،  19.
 .2/534؛ اربلی، 463، اعلام الوری؛ طبرسی، 1/331، الدينکمالصدوق،  20.
 .2/774، مصباح المتهجد؛ همو، 3/147، تهذيب الاحکام؛ طوسی، 177قولویه، ابن 21.
 .10/6115. نشوان حمیری، 22
 .4/258؛ خطیب بغدادی، 71حماد، . ابن23

 .479 - 478، الغیبة؛ طوسی، 258 – 257)منسوب(،  الاختصاص؛ مفید، 2/326عیاشی،  24.

 .574طبری آملی،  25.



ک یمرتبط با مهدالقاب  یخیتار لیتحل  71/ «(حجت»و « سفاح»، «منصور»بر  دی)با تأ
 

گونه که در ابتدا روشنی گواه آن است که منصور در اخبار ملاحم و فتن که هماناخبار به
ی مثبت است که گفته شد اختصاصی به احادیث اهل سنت یا امامیه ندارد، دارای شخصیت

که ظهور او  جاآن گیرد. تاقرار می 26«سفیانی»گاه در مقابل شخصیت منفی این اخبار یعنی 
نیز  28اند.ساز بازگشت سفیانی دانستهیا مرگ او را زمینه 27را مقارن با ظهور سفیانی

 29است.رویارویی او با سفیانی هم بخش دیگری از این اخبار را به خود اختصاص داده
رسد و او جایی نمیهای منصور در مقابل سفیانی بهد بر اساس همین اخبار، تلاشهرچن

و درنهایت سپاه سفیانی که در تعقیب  30گردد تا از کوفه فرار کندهمراه مهدی مجبور میبه
نظر از صحت و سقم این روایات، صرف 31رود.به زمین فرو می« بیداء»ست در منطقه هاآن

رفت که منصور در اخبار مهدوی با ذهنیتی مثبت و در کنار مهدی توان چنین نتیجه گمی
رویارویی او با منصور که  32امیه قلمداد شود،عنوان مظهر بنیاست. همچنین اگر سفیانی به

، جالب توجه کار رفتهعنوان لقبی پربسامد از سوی عباسیان بهکه خواهیم گفت بهچنان
 است.

توجه است. در ارتباط یمن و منصور نیز جالب گذشته از همراهی منصور و مهدی، 
که لشکریان منصور یا آن 33استیاد شده« منصور الیمانی»برخی تعابیر از منصور با عنوان 

                                                 
ای در منابع ( بازتاب گسترده159های ظهور مهدی)ع( )صادقی، ترین نشانهعنوان مشهورترین و مهمسفیانی به 26.

اند ای به این موضوع نشان دادههای شیعیان اهتمام ویژهم اهل سنت و غیبت نگاریهای فتن و ملاحداشته و کتاب
 (.25 – 5)برای اطلاعات بیشتر درمورد سفیانی و گردش معنایی آن، نک. برادران و دیگران، 

 .209، 147حماد، ابن 27.

 .197همو،  28.
 .199. همو، 29
 .212حماد، ؛ ابن1/64. عیاشی، 30
 .58 - 29الله آیتی، ؛ نصرت136 – 119یشتر نک. سید محمود سامانی، . برای اطلاعات ب31

ها در طول تاریخ، نک. ها، خاستگاه روایی و سفیانیبرای اطلاعات بیشتر درمورد سفیانی اعم از ویژگی 32.
 .204 – 159صادقی، 

 .199حماد، ابن 33.
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که منصور را حاکمی بر یمن با اند و هم اینبرشمرده 35هایا از میان یمنی 34را از صنعاء
ها منصور را سبب شده بود که یمنیهایی گویا گوییچنین پیش 36اند.تباری قحطانی دانسته

 37شخصیتی موعودی با تباری یمنی بدانند که البته دیگران آن را مردود شمرده، او را قریشی
اند که اتخاذ چنین لقبی از سوی اند. برخی مدعیقلمداد کرده 38و حتی با تبار هاشمی

ر جنوبی و یمنی ها و قبایلی با تباعباسیان در همان آغاز، به سبب همین ذهنیت یمنی
هرروی ارتباط اخبار مهدی و به 39است.بوده هاآنبه منصور و به هدف جلب حمایت نسبت

توان روایات مربوط به خروج شود بلکه مییمن تنها به اخبار منصور و یمن خلاصه نمی
را در همین حوزه دانست،  42و یمانی 41یا اخبار مرتبط با قحطانی 40مهدی از منطقه یمن

را به طمع انداخت تا با استفاده از  43(ه85بن اشعث )د بن محمدی که عبدالرحمنامسأله
 44همین لقب قحطانی قیام خود را آغاز کند.

                                                 
 . همان.34

ع». در روایاتی منصور از میان 279همو،  35.  (.281خیزد )همو، ای یمنی( به پا میه)تیر« تُبَّ

 .479همو،  36.

 .274، 75همو،  37.

 .74همو،  38.
 .168 – 167، های خلفای عباسىفرهنگ مهدويت در لقب. فاروق عمر، 39

 .4/452؛ یاقوت حموی، 150خزاز،  40.
 .67 – 44، قطحانی نیای بزرگ اعراب جنوبی منطقه یمن است. برای اطلاعات بیشتر نک. حسینیان مقدم 41.
 .64 – 25. برای اطلاعات بیشتر نک. مهدوی راد و دیگران، 42
بن یوسف به امارت است که به فرمان حجاج( ه40بن قیس )د بن محمد اشعث نواده اشعثعبدالرحمن .43

با  همراه سپاهی مأمور نبرد با پادشاه کابل گردید که درنهایت درمورد صلح یا ادامه جنگ،سیستان منسوب شد و به
بن یوسف دچار اختلاف شد و بر او شورید؛ ولی در طی چند جنگ در بصره و کوفه شکست خورد و به حجاج

سیستان گریخت و به پادشاه کابل پناهنده شد و درنهایت با اطلاع از تصمیم پادشاه در تسلیم او به حجاج، خودکشی 
 (.393 – 6/336؛ طبری، 358 – 7/303؛ بلاذری، 324 – 316کرد )برای اطلاعات بیشتر، نک. دینوری، 

 1/359. برای اطلاع بیشتر، نک. موسسه معارف اسلامی، 2/184؛ مقدسی، 272، التنبیه و الاشراف. مسعودی، 44
– 363 ،2/52 – 56. 



ک یمرتبط با مهدالقاب  یخیتار لیتحل  73/ «(حجت»و « سفاح»، «منصور»بر  دی)با تأ
 

های تاریخی منصور است. شاید چه در این پژوهش اهمیت دارد، توجه به کاربستآن
ا اصحاب ابتدا گمان رود که بر پایه اخبار ملاحم و فتن که منتسب به رسول اکرم)ص( ی

کار رفتن این لقب بعد از عهد پیامبر)ص( را رصد کرد؛ اما جالب این باید به 45اوست،
است که در عهد حضرت رسول)ص( و مقارن با نخستین رویارویی جدی او با مشرکان در 

ت»جنگ بدر از این لقب استفاده شد و مسلمانان با شعار  به مقابله با مشرکان « یا منصورُ اَم 
 49هاو برخی سریه 48مصطلقو بنی 47های دیگری نظیر خیبراین رویّه در جنگ 46پرداختند.

و نیز در قیام  50نیز تکرار شد، شعاری که بعدها از سوی امیر مؤمنان علی)ع( در جنگ جمل
و بعدها زیدبن علی )د  52(ه67و سپس مختار )د  51(ه60بن عقیل )د نافرجام مسلم

تر ای کهنمین معناست که باید برای این واژه، سابقهبازگو شد. شاید با توجه به ه 53(ه122
از عهد نبوی یافت و آن را در تصور عرب آن زمان به معنای فرماندهی پیروز دانست که 

افتد و در مقابل او، هیچ سپاه و پرچمی تاب مقاومت نخواهد پرچم او هرگز بر زمین نمی
 54است.یح شدهتصر داشت. به این معنا در حدیثی منسوب به رسول خدا

که بر  جاآن گویا در نیمه نخست قرن دوم، انتظار برآمدن منصور رو به افزایش نهاد، تا
کوفیان امید داشتند که زیدبن علی همان ( ه 314اعثم )د و ابن( ه 310اساس نقل طبری )د 

                                                 
 .2/184. مقدسی، 45

 .2/10سعد، ؛ ابن72، 1/8واقدی،  46.

 .2/81سعد، ؛ ابن2/333هشام، ؛ ابن2/644واقدی،  47.

 .2/294هشام، ؛ ابن1/407 واقدی، 48.
 .2/147سعد، ؛ ابن3/1123. واقدی، 49

 .343، الجملمفید،  50.
 .5/368طبری،  51.
 .6/233اعثم، ؛ ابن23، 6/20؛ طبری، 6/390. بلاذری، 52
 .134، 133، مقاتل الطالبیین؛ ابوالفرج، 183، 7/182؛ طبری، 3/244. بلاذری، 53

 .32/302عساکر، ؛ ابن407 /9خطیب بغدادی،  54.
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اوج ظهور  55پیچد.منصور از دودمان پیامبر)ص( باشد که طومار امویان را درهم می
این لقب در همین زمان و در قیام عباسیان رخ داد و آنان با عنایت به انتظار عمومی  تاریخی

و البته اخبار مرتبط با منصور به این عنوان شکلی رسمی بخشیدند و خلیفه دوم عباسی 
شدت از عنوان منصور گرفت. احتمالا در همین زمان است که اخبار مرتبط با منصور به

از ( ه68عباس )د سی پررنگ شد و روایاتی عمدتا به نقل از ابنسوی دستگاه تبلیغات عبا
خلافت رسیدن سفاح، منصور و مهدی در آینده خبر گردید که از بهپیامبر اکرم)ص( نقل می

البته  57شد.نیز روایت می( ه32فضل همسر عباس )د این روایات گاه به نقل ام 56داد.می
و  58(ه95عباس به نقل از سعیدبن جبیر )د از ابنعباسیان به همین مقدار کفایت نکردند و 

خلافت رسیدن منصور و سفاح و مهدی از کردند که از بههایی نقل میپیشگویی 59دیگران
داد و این موضوع از جانب خلفای نخستین عباسی هم تبلیغ و میان فرزندان خود خبر می

کید می  60شد.تأ
خوانی دقیق این روایات با و هم خاندان عباسی در سلسله روات این اخبار حضور

دست گرفتند، بعضی را به این ایده سوق داد که القاب خلفای عباسی که بعدها قدرت را به
اما با توجه به نقل احادیث مرتبط با  61اند.اساسا اصل این روایات را عباسیان جعل کرده

بن عمروبن هو عبدالل 62(ه34منصور از سوی روات غیرعباسی همچون کعب الاحبار )د 

                                                 
 .8/285اعثم، ؛ ابن7/166. طبری، 55

 .302، 32/280عساکر، ؛ ابن1/84؛ خطیب بغدادی، 6/514بیهقی،  56.
 .352 – 26/351عساکر، ؛ ابن85 – 1/84؛ خطیب بغدادی، 9/101. طبرانی، 57
 .6/514؛ بیهقی، 5/956؛ دانی، 2/204، عیون الاخبارقتیبه، ؛ ابن308، 61 – 60حماد، . ابن58

 .4/258؛ خطیب بغدادی، 4/559حاکم نیشابوری،  59.

 .51 – 10/50؛ خطیب بغدادی، 32/280عساکر، ابن 60.
 .142 – 138زاده و صادقی، فقهی .. برای نمونه، نک61

 .53/415عساکر، ؛ ابن1/85؛ خطیب بغدادی، 472، 75حماد، ابن 62.



ک یمرتبط با مهدالقاب  یخیتار لیتحل  75/ «(حجت»و « سفاح»، «منصور»بر  دی)با تأ
 

شاید نتوان تمام این داستان را از  64(ه74و ابوسعید خُدْری )د  63(ه73تا  63عاص )د 
خصوصا که در روایاتی منقول از ائمه)ع(، منصور از  65جعلیات عباسیان دانست

امام حسین)ع( بعد  68«منتصر»ای نزدیک به آن یعنی یا واژه 67و مصداق آن 66بیت)ع(،اهل
 است.شدهنسته از رجعت به دنیا دا

 
 سفاح

-در بازشناسی لقب سفاح باید به سه حوزه توجه کرد؛ نخست معناشناسی آن از دیدگاه لغت

سخنور یا  69ریز؛است: بسیار خوننگاری برای سفاح سه معنا ذکر شدهنگاران. در آثار لغت
به  «سفح»از نظر برخی محققان ریشه این لغت یعنی  71فردی بسیار بخشنده. 70گو؛زیاده

 72روی و خروج از حد است.معنای زیاده
ها های پرتکرار در این گزارشحوزه دوم متعلق به اخبار ملاحم و فتن است که از واژه

است. در یک کار رفتهبه 75و خونریزی 74و به هر دو معنای بخشندگی 73آیدحساب میبه

                                                 
 .409، 65/408عساکر، ؛ ابن71حماد، . ابن63

 .302 – 32/301عساکر، ؛ ابن9/407خطیب بغدادی،  64.

برخی بر این باورند که عباسیان از میراث روایی موجود در جهت منافع خود بهره جستند )موسسه معارف  65.
 (.235 - 1/234اسلامی، 

 .2/291عیاشی،  66.

 .37/48؛ مجلسی، 2/326همو،  67.

 .258 – 257)منسوب(،  الاختصاصمفید،  68.
 .2/491بن عباد، ؛ صاحب4/189ی، ؛ ازهر3/147. فراهیدی، 69

 .2/373؛ طریحی، 5/3100؛ نشوان حمیری، 1/375جوهری،  70.
 .2/486منظور، ؛ ابن3/5، المخصص ؛ همو،3/204، المحکم و المحیط الأعظمسیده، . ابن71
 .5/135. مصطفوی، 72
 .472، 447، 308، 284، 258، 255، 197، 75، 73، 71، 70، 61حماد، نک. . برای نمونه در فتن ابن73

 .5/957؛ دانی، 18/279حنبل، ؛ ابن284، 258، 255همو،  74.



 1400 پاییز، وششسیهم، شماره هفدسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام /76

باسیان پیوند دارد؛ یعنی های این حوزه با عتوان گفت اکثر گزارشنگره کلی به این اخبار می
ها رد پای در اکثر گزارش 76جز چند گزارش معدود که نامی از عباسیان در میانشان نیست،

-شود. بدین صورت که گاه پیامبر)ص( به آمدن سفاح از نسل عباسفرزندان عباس دیده می

سفاح در بن عباس به ظهور فردی با عنوان که عبداللهیا آن 77کندبن عبدالمطلب اشاره می
 79اند؛و گاه دیگران به آمدن سفاح از نسل عباس وعده داده 78دهدمیان فرزندانش وعده می

است، به سفاح گویی فتح شام پرداختهکه در خبری منسوب به امام علی)ع( که به پیشچنان
ی است که البته گزارش این پیروزی با نبردهااشاره شده و او را از فرماندهان این نبرد دانسته

در برخی روایات هم که  80عباسیان و شکست آخرین خلیفه اموی شباهت زیادی دارد.
 81است.احتمالا برساخته مخالفان دولت عباسی باشد، سفاح رهبر ظالمان تلقی شده

یابی سفاح در تاریخ است که البته در این زمینه اختلافاتی سومین حوزه در مصداق
اولین ( ه136 – 132بن محمدبن علی )حک س عبداللهوجود دارد. برخی آن را لقب ابوالعبا

 83(ه147 - 95بن علی )شماری هم آن را لقب عموی او عبدالله 82دانند.خلیفه عباسی می
چه امروزه مشهور است، لقب سفاح برخی از معاصران معتقدند که برخلاف آن 84اند.دانسته

تدریج این لقب عمویش بود اما بهرفت و مختص کار نمیدر ابتدا برای خلیفه اول عباسی به
                                                                                                                   

 .4/559حاکم نیشابوری،  75.
 .302، 32/280عساکر، ؛ ابن1/84؛ خطیب بغدادی، 75، 73، 72حماد، . ابن76

 .26/352عساکر، ؛ ابن85 – 1/84؛ خطیب بغدادی، 102 – 9/101، 6/297طبرانی،  77.
؛ خطیب بغدادی، 4/559؛ حاکم نیشابوری، 1/302، عیون الاخبارقتیبه، ؛ ابن308، 61 - 60حماد، . ابن78

1/85 ،3/10 ،10/51. 
 .1/85؛ خطیب بغدادی، 75حماد، ابن 79.
 .309منادی، . ابن80
 .472، 197حماد، . ابن81
 .8/305اعثم، ؛ ابن379، 377، 234؛ أخبار الدولة العباسیة، 12/282، 9/152. بلاذری، 82

 .69 – 31/54عساکر، ؛ ابن114 – 4/103بن علی نک. بلاذری، برای اطلاعات بیشتر درمورد عبدالله 83.
 .6/74؛ مقدسی، 2/322؛ یعقوبی، 5/239سعد، . ابن84



ک یمرتبط با مهدالقاب  یخیتار لیتحل  77/ «(حجت»و « سفاح»، «منصور»بر  دی)با تأ
 

هرروی جز ابوالعباس، سومین خلیفه عباسی به 85برای نخستین خلیفه عباسی شهرت یافت.
 86ها با عنوان سفاح یاد شدهنیز در برخی گزارش( ه169-158یعنی مهدی عباسی )حک 

مد در دهد که این لقبی پربسااما نشان می 87است،که البته برای او چندان مشهور نبوده
 است.دولت عباسیان بوده

توان عباسیان را نخستین کسانی دانست که از لقب سفاح استفاده گفتنی است نمی
تغلب بن کعب تغلبی به عنوان یکی از بزرگان بنیبن خالدتوان از سلمةکم میاند. دستکرده

اح از علت شهرت او به سف 89است.نام برد که به این لقب مشهور شده 88در عصر جاهلی
یابی به آب را این قرار است که وقتی در جنگ با بکربن وائل متوجه شد که دشمن راه دست

های است، اندک ذخیره آب لشکریان خود را از بین برد. بدین صورت که مشکبسته هاآنبر 
خواست با ثبات قدم در جنگ و شکست دشمن،  هاآنذخیره آب لشکریان را پاره کرد و از 

شدن در اثر تشنگی که خود را مهیای کشتهبرای رسیدن به آب هموار کنند یا آن راه خود را
ها بر زمین موجب شد او به رو این کار او یعنی پاره کردن مشک و ریختن آبنمایند. ازاین

جاری کردن و ریختن آب و خون و مانند « سفح»چه یکی از معانی  90سفاح مشهور گردد؛
 91آن بر زمین است.

                                                 
 .161، فرهنگ مهدويت در القاب خلفای عباسى. فاروق عمر، 85

 .12/299مقریزی،  86.

 .217، بحوث فى التاريخ العباسىفاروق عمر،  87.

، الاشتقاقدرید، است )ابنها بودهها در جنگبن کعب از بزرگان بنی تغلب و از فرماندهان آنبن خالدسلمة 88.
( وی به عنوان فرمانده سپاه پیشرو در جنگ خزاز 1/264آید )یعقوبی، حساب میکه از شعرای عرب به( چنان337

اثیر، د تا در منطقه خزاز آتش روشن کند )ابنمأمور ش« بن وائلکلیب»در زمان جاهلیت شرکت کرد و از طرف 
 (.15/406( او در جنگ کلاب  اول رهبری بنی تغلب را در دست داشت )نویری، 1/521

 .306حزم، ؛ ابن1/264؛ یعقوبی، 12/109بلاذری،  89.

 .99؛ شمشاطی، 337، الاشتقاقدرید، ابن 90.
 .4/189؛ ازهری، 3/147. فراهیدی، 91
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شود، بلکه در شیعه نیز این لقب تا فاح فقط به اهل سنت محدود نمیکاربست س
حماد به نقل از ابن( ه664طاووس )د های ابناست و اگر از گفتهحدی موردتوجه بوده
چندین گزارش در این زمینه درخور توجه است. نخست حدیثی از  92درمورد سفاح بگذریم

به امام از ادعای برخی ( ه148ین )د پس از بن اعامام باقر)ع( است که راوی یعنی حمران
یا طرفداران محمدبن عبدالله ملقب ( ه81دانستن محمدبن حنفیه )د شیعیان درباره مهدی

دهد و امام در پاسخ، مفاهیم موعودگرایانه قائم و سفاح و خبر می( ه145به نفس زکیه )د 
خواهی اولویت بیشتری برای خون از هاآنداند و معتقد است که بیت میمنصور را از آن  اهل

حدیثی از امام ( ه128در روایت دیگری، جابر جعفی )د  93امام حسین)ع( برخوردارند.
دهد و از خروج است که امام از رویدادهای پس از ظهور قائم خبر میباقر)ع( نقل کرده

ر و سفاح می سفاح  و سپس مصداق منتصر را امام حسین)ع( و 94گویدافرادی با لقب منتص 
نیز به نقل روایتی تقریبا ( ه363قاضی نعمان )د  95است.را همان امیر مؤمنان)ع( دانسته

است که امام صادق)ع( خطاب به صفوان جمّال برخی مشابه با حدیث قبل چنین آورده
داند، القاب همچون صدیق، فاروق، هادی، مهتدی و ازجمله سفاح را مختص شیعه می

در یک  96بیت به پا خواهند خاست.دها با چنین القابی از میان اهلبدین معنا که افرادی بع
 97است.)ع( یاد شدهعنوان لقب امام باقرفرد و طبعا تردیدآمیز از سفاح بهگزارش منحصربه

 98اند،که بعضی دانستههای سفاح را از جعلیات عباسیان ندانیم، چناناگر اصل گزارش

                                                 
 .33، الملاحم و الفتنطاووس، ؛ ابن213، 86، ريف بالمننالتشطاووس، . ابن92

 .2/291عیاشی،  93.

 .479 – 478، الغیبةطوسی،  94.
 .257)منسوب(،  الاختصاص؛ مفید، 2/326. عیاشی، 95

 .402 – 3/401قاضی نعمان،  96.
 .2/153. جوینی شافعی، 97

فاح را به معنای کسی که خون دشمنان نوعی اصل لقب س. هرچند نویسنده در صفحات بعدی به151کورانی،  98.
 (.264است )همو، ریزد، پذیرفتهخدا را می



ک یمرتبط با مهدالقاب  یخیتار لیتحل  79/ «(حجت»و « سفاح»، «منصور»بر  دی)با تأ
 

هایی در اخبار نبوی دارد و شیعیان و دیگر ریشه شاید درنهایت بتوان گفت که لقب سفاح
اند. به همین جهت به این واژه داشتهای نسبتمسلمانان ذهنیت مثبت و موعودگرایانه

اند تا آن را همانند القاب منصور و مهدی بر خلفای خود منطبق کنند؛ عباسیان تلاش کرده
 99اند.که برخی از محققان نیز چنین احتمال دادهچنان

گمان نویسنده بر آن است که در واکاوی ذهنیت مسلمانان بدین واژه باید سفاح را 
که در ترکیبی از انتقام و بخشش گرفت؛ ستاندن انتقام از دشمنان و بخشش به دوستان؛ چنان

برخی از روایات ملاحم و فتن به هر دو معنای بخشندگی و خونریزی در کنار هم اشاره 
-های لغتی به کاربست نخستین  لقب سفاح و تحلیل دادهشاید با نگاه 100است.شده

-گیری و خوننگاران، که پیشتر اشاره شد، بتوان گفت که لقب سفاح در ابتدا با معنای انتقام

شدن که در برخی آثار تاریخی نیز در علت نامیدهریزی سازگاری بیشتری داشت؛ چنان
و درمورد خلیفه اول عباسی نیز  101تاسبن علی به سفاح بدین نکته تصریح شدهعبدالله
نگاهی به حال نیماما درعین 102عام گسترده امویان در دست است.هایی از قتلگزارش

که از کاربرد سفاح در نخستین خطبه ابوالعباس معنای بخشندگی نیز ضرورت دارد؛ چنان
قبلی توان معنای بخشندگی را با توجه به کلمات سفاح در کوفه برای توصیف خود می

ها حتی اندازه عمویش تندخو نبود و بر اساس برخی گزارشهمچنین او به 103استنباط کرد.
اجازه او  بن علی خواست که بیگاه به قتل برخی از امویان اعتراض داشت و از عبدالله

های های تاریخی نیز بر اعطای صلهدر گزارش 104امیه نزند.دست به قتل فردی از بنی

                                                 
 .444، 1/235مؤسسه معارف اسلامی،  99.

 .32/302عساکر، ؛ ابن9/407خطیب بغدادی،  100.
 .6/74مقدسی،  101.
 .4/222، مروج الذهبمسعودی،  .و نیز نک 496 – 4/490، الأغانىابوالفرج،  102.
 .7/426طبری،  ؛4/143. بلاذری، 103

 .169 – 2/168)منسوب(،  الإمامة و السیاسة قتیبه،ابن 104.
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کید شدهسنگین از سوی او  اما گویی در شیعه و در  105است.به دیگران، ازجمله علویان تأ
توان این موضوع را در تر است و میهای انتقامی پررنگهنگام کاربست این کلمه جنبه

روایت نخست امام باقر)ع( در انتقام از قاتلان امام حسین)ع( و همچنین تحلیل برخی از 
 106پژوهان برداشت کرد.مهدی

 
 حجت

های معاصر، است. در یکی از پژوهش 108و دلیل آشکار 107ر لغت به معنای برهانحجت د
بعد از بررسی ریشه حجت بدین نتیجه رسیده که معنای اصلی ریشه آن در مفهوم 

جویی مطلوب از طریق پی»شود و حجت هم به معنای خلاصه می« جویی مطلوبپی»
از کارکردهای متنوعی  110رفته کارنیز بههرروی این واژه که در قرآن به 109خواهد بود.« مقبول

جا که به اعتقاد برخی در علومی چون حدیث، منطق و فلسفه، کلام و برخوردار است، تا آن
 111تصوف و اصول بر معانی متنوع و احیانا متفاوتی دلالت دارد.

های این لقب خواهد بود. گویا این لقب اهمیت دارد کاربست جااینچه در آن
استفاده قرار گرفت، مورد استقبال دو  قب قبلی که بیشتر از سوی عباسیان موردبرخلاف دو ل

                                                 
 ؛651 – 11/650؛ طبری، 2/360؛ یعقوبی، 387 – 5/386سعد، ابن 105.
 .1/444؛ مؤسسه معارف اسلامی، 264؛ کورانی، 2/196؛ عسکری، 2/139یزدی حائری،  106.
 .219. راغب اصفهانی، 107

 .2/228منظور، ابن 108.

 .13 – 11 حکیم، 109.
شود وشش آیه از ده سوره قرآن دیده میمرتبه در قرآن کریم به کار رفته که جمعا در بیست 33« ح ج ج». ریشه 110

؛ نساء، 97، 73، 66، 65، 61، 20؛ آل عمران، آیات 258، 197، 196، 189، 158، 150، 139، 76)بقره، آیات 
؛ شوری، آیات 47؛ غافر، آیه 27؛ قصص، آیه 27؛ حج، آیه 19، 3؛ توبه، آیات 149، 83، 80؛ انعام، آیات 165آیه 
؛ 165؛ نساء، آیه 150است )بقره، آیه ( کلمه حجت نیز جمعا هفت مرتبه در قرآن تکرار شده25؛ جاثیه، آیه 16، 15

 (.25؛ جاثیه، آیه 16، 15؛ شوری، آیات 149، 83انعام، آیات 
 .21 – 14تلف، نک. حکیم، های حجت در علوم مخبرای اطلاع از کاربست .111



ک یمرتبط با مهدالقاب  یخیتار لیتحل  81/ «(حجت»و « سفاح»، «منصور»بر  دی)با تأ
 

است که البته در هر دو کاربرد، با ویژه امامیه قرار گرفتهجریان شیعی یعنی اسماعیلیه و به
 ارتباط نیست.مهدی بی

رو هدر توضیح باید گفت که حجت در اسماعیلیه گویا با یک تطور مفهومی روب
و  112ت. در اسماعیلیه نخستین و قبل از تشکیل دولت فاطمی حجت به معنای اماماسبوده

در زمان غیبت امام  114تر از او بود.مرتبه پایینو یک 113تر جانشین اوبه صورت دقیق
هرحال به 115کاره او مطرح شد.عنوان رابط بین مردم و امام و همهاسماعیلی، حجت به

سر نبود و در صورت غیبت او، حجت وی باید آشکار ارتباط با امام جز از طریق حجت می
رو ازاین 117چراکه راه یافتن به باطن علم امام جز از طریق حجت ممکن نبود. 116بود.می

شاید بر همین اساس در خلافت  118شد.حجت به معنا پل ارتباطی با امام غایب تلقی می
برخی  119شد.شناخته میالاختیار امام در یک منطقه فاطمی حجت به معنای نماینده تام

های های متنوع حجت در نزد اسماعیلیه را به تفکیک شاخهمحققان معاصر کاربست
 120اند.واکاویده هاآنگوناگون 

تری نسبت به اسماعیلیه ارتباط حجت و مهدی موعود در میان امامیه صورت روشن
ایی نداشت. های نخستین آن چندان ارتباط مستقیمی با منجی نهدارد. هرچند کاربست

                                                 
 .132، 24 – 23جعفربن منصور،  112.
 .70، 65همو،  113.
 133همو،  114.
 .150، تاريخ و عقايد اسماعیلیهدفتری،  115.
 .1/227. شهرستانی، 116
 70، 65. جعفربن منصور، 117

 .135همو،  118.

 .85 – 84؛ اشعری قمی، 74نوبختی،  119.
 .12، حجتدفتری،  120.
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و در نخستین  121چراکه حجت در ادبیات امامیان بیشتر بر امام معصوم دلالت دارد
در برخی  122است.های حدیثی، ابوابی با عنوان حجت دانستن امام، نگاشته شدهمجموعه

داند که حجت باطنی عقل و حجت روایات نیز حجت را بر دو نوع ظاهری و باطنی می
و البته برخلاف اسماعیلیه، امامان در مقام حجت ممکن  123ایندظاهری همان امامان و انبی

 124است مخفی باشند.
است. آرام حجت در امامیه با امام دوازدهم ارتباط بیشتری یافتهحال گویی آرامدرعین

مشاهده کرد؛ یعنی گاه، نوع « لقب»و « وصف»توان در دو وضع کلی این ارتباط را می
ت که صرفا امام زمان)ع( با وصف حجت خدا یاد شده و کاربست این عبارت به شکلی اس

است. شکل نخست یعنی وضع گاه این واژه با پسوندهایی به عنوان لقب امام برگزیده شده
که صرفا امام عصر)ع(  جاتوان در متن برخی از احادیث مشاهده کرد؛ آنوصفی را می

هم به شکل مضاف یعنی با ها معمولا این نوع کاربست 125است.حجت خداوند دانسته شده
توان فهمید که به عنوان لقب روند و از جملات بعدی و قبلی میکار میاضافه به خداوند به

شود بلکه هرروی کاربرد وصفی لقب فقط به روایات محدود نمیاند. بهکار نرفتهبه

                                                 
هایی در اولین راوان در حجت دانستن امام در روایات صادره از معصوم، نمونهنظر از احادیث ف. صرف121

کند. برای نمونه نک. عبدالله شده را اثبات میخورد که صراحتا مدعای مطرحچشم میهای حدیثی بهمجموعه
، 578، 576، 4/570، 2/488، 355، 353، 189، 1/80؛ کلینی، 1/360؛ صفار، 317،386، 62حمیری، 

 .2/219، عیون اخبار الرضا)ع(؛ صدوق، 359، 344، 337، 331، 302؛ خصیبی، 110، 100بابویه، ؛ ابن7/277
 .25بابویه، ؛ ابن179، 178، 1/168؛ الکلینی، 487، 484، 480، 199، 1/61. صفار، 122

عقل به عنوان  توجهی، پیامبر به عنوان حجت خدا بر بندگان و. در روایت قابل386شعبه، ؛ ابن1/16کلینی،  123.
 (.1/25است )کلینی، حجتی بین بندگان و خدا دانسته شده

. در روایتی به نقل از امام 137، 136؛ نعمانی، 362؛ خصیبی، 26بابویه، ؛ ابن339، 1/335. کلینی، 124
، الدينکمالسال بدون حجت ظاهری بودند )صدوق،  250است که مردم بعد از عیسی تا صادق)ع( چنین بیان شده

1/161.) 
؛ صدوق، 164 - 163، 162 – 161؛ نعمانی، 123، 122 – 121، 2بابویه، ؛ ابن337 - 336 1/333کلینی،  125.
 .484 – 483، 409، 341، 339 – 2/337، 253، 145 – 144، 331 - 1/330، الدينکمال



ک یمرتبط با مهدالقاب  یخیتار لیتحل  83/ «(حجت»و « سفاح»، «منصور»بر  دی)با تأ
 

 جااینچه در آن 126اند.نویسندگان عهد غیبت نیز گاه امام را حجت خدا بر زمین دانسته
عنوان لقب برای امام دوازدهم شیعه است. شاید بتوان در اهمیت دارد، کاربست حجت به

توان یک یک نگره کلی، این بخش را در دو حوزه حدیث و غیرحدیث تفکیک کرد؛ یعنی می
لای روایات صادره از معصومان)ع( تنهایی یا با پسوندهایی در لابهبار لقب حجت را به

 هاآندیگر این لقب را در سخنان دیگران، اعم از نزدیکان ائمه)ع( و اصحاب  رصد کرد و بار
 های نویسندگان پس از عهد غیبت ملاحظه نمود.یا در گفته

مورد دسته نخست یعنی کاربست لقب حجت در روایات باید گفت که این لقب با  در
امام  129صادق)ع(،امام  128امام باقر)ع(، 127پسوندهایش در روایات منسوب به پیامبر)ص(،

خورد؛ اما در دسته دوم چشم میبه 132و امام عسکری)ع( 131امام هادی)ع( 130رضا)ع(،
کارگیری این لقب از سوی امامیان به عنوان لقبی برای امام عصر)ع( چیزی به دست یعنی به

است که به بیان نیامد. تنها در یک روایت به سخنی از جابربن عبدالله انصاری اشاره شده
است. جابر هنگام اشاره به ائمه، )ع( پرداختهات خود از لوح معروف حضرت زهراهدمشا

درمورد این  133است.یاد کرده« حجت الله»رسد، از او با لقب زمانی که به امام دوازدهم می
تواند سندی بر گزارش بایسته گفتن است که حتی با گذر از نقدهای سندی و متنی، باز نمی

                                                 
 .641، 2/392، 1/201، الدينکمال؛ صدوق، 160، 145، 21برای نمونه نک. نعمانی،  126.
، 170، 165، 156، 138، 118، 105، 84، 75، 73، 62، 59، 42، 18، 14؛ خزاز، 190، 168عقده، ابن .127
 .1/288، الدينکمال؛ همو، 1/58، عیون اخبار الرضا)ع(؛ صدوق، 94 – 93؛ نعمانی، 186، 177

 .247 – 246، 245 – 244خزاز،  128.
 .341 – 2/340، 18 – 1/17، الدينکمال؛ صدوق، 263، 259؛ خزاز، 165عقده، . ابن129
 – 2/371، الدينکمال، همو، 266 – 265، 122 – 2/121، عیون اخبار الرضا)ع(؛ صدوق، 277 – 274. خزاز، 130
373. 
، 2/320، الارشاد؛ مفید، 648، 2/381، الدينکمال؛ صدوق، 118بابویه، ؛ ابن333 – 332، 1/328کلینی،  131.
349. 
 .223، الغیبةوسی، ؛ ط2/424، الدينکمال. صدوق، 132
 .307 – 1/305، الدينکمال؛ همو، 41 – 1/40، عیون اخبار الرضا)ع(. صدوق، 133
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 134رای امام عصر)ع( از سوی امامیان در عهد ائمه)ع( تلقی شود.کارگیری این لقب ببه
های حجت برای امام رسد نخستین کاربستنظر میچه گفته شد، بهبا توجه به آن

هایی از افرادی که گزارشدوازدهم از سوی امامیان مربوط به بعد از عهد غیبت باشد؛ چنان
بن الحسن ز امام با عنوان حجت یا حجتاند وجود دارد که اکه در عهد غیبت صغرا زیسته

حکیمه خاتون)س( دختر امام جواد)ع( و  135ها،اند. در یکی از نخستین گزارشیاد کرده
بن الحسن استفاده در اشاره به امام زمان)ع( از لقب حجت 136عمه امام عسکری)ع(

از هم  138(ه326بن روح )د سپس برخی از نُواب امام زمان)ع( چون حسین 137است.کرده
که از سخنان شیعیان هم در عهد غیبت صغرا چنان 139عنوان حجت برای امام بهره برد.

 140کردند.آید، آنان هم از امام با همین لقب یاد میبرمی
های خود هنگام اشاره به ها و گفتهاز سوی دیگر بزرگان شیعه در عهد غیبت در نگاشته

ترین گزارش در این میان، مربوط به ابو کردند. قدیمامام، گاه از عنوان حجت استفاده می

                                                 
است. بدین گانه به نقل از حضرت زهرا)ع( پرداخته. حدیث لوح، حدیثی است که به بیان اسامی ائمه دوازده134

ان آن را به حضرت زهرا)ع( هدیه گونه که خداوند هنگام ولادت امام حسین)ع( لوحی به پیامبر)ص( بخشید و ایش
نمود. جابر در خانه حضرت آن لوح را مشاهده کرد و مطالب آن را با اجازه حضرت یادداشت نمود )برای اطلاعات 

 – 31. همچنین برای اطلاع از نقدها و دفاعیات از این حدیث نک. غفوری، 73 – 33بیشتر نک. معارف و خمارلو، 
 (.115 – 93قدم، ؛ کرمانی کجور و منتظری م47

، الدينکمال؛ صدوق، 366است )خصیبی، انجام شده 262در متن گزارش چنین آمده که این گفتگو در سال  135.
 (.230، الغیبة؛ طوسی، 2/507

 .192-191برای اطلاعات بیشتر درمورد ایشان نک. سلیمیان،  136.
است )خصیبی، از واژه فلان استفاده شده. البته در روایتی مشابه به جای حجت 2/507، الدينکمال. صدوق، 137
 (.230؛ طوسی، الغیبة، 366
 .126 – 99زاده، بن روح نک. عظیم. برای اطلاعات بیشتر درمورد حسین138
 .326، 322، الغیبة؛ طوسی، 2/243، علل الشرايع؛ همو، 509-2/508، الدينکمال. صدوق، 139

 .370-368، الغیبةو تا حدی: طوسی،  2/480، جالاحتجا؛ طبرسی، 522، 2/426، الدينکمالصدوق،  140.



ک یمرتبط با مهدالقاب  یخیتار لیتحل  85/ «(حجت»و « سفاح»، «منصور»بر  دی)با تأ
 

یاد  143بن الحسنیا حجت 142است که از امام با عنوان حجت 141(ه311سهل نوبختی )د 
-بن بابویه هم احتمالا از همین لقب برای اشاره به امام استفاده کردهاست. سپس علیکرده

 144است.
گستردگی چهارم، به بعد از آغاز غیبت کبرا، نخستین بار خزاز، متوفای نیمه دوم قرن

خود او  145است.روایاتی را از ائمه آورده که امام زمان)ع( با لقب حجت و مانند آن یاد شده
( از امام البته 360قبل از او نعمانی )م  146است.نیز در عنوان بابی به همین لقب اشاره کرده

ستین ( نخ381گویی صدوق )م  147به صورت محدود با عنوان حجت الله یاد کرده بود.
تری به لقب حجت برای امام عصر)ع( رود که عنایت فزونشمار میبه 148نگاریمهدی

و حجت  151، حجت الله150بن الحسنحجت 149دارد، چه از عناوینی چون حجت،
برد. پس از او نیز استفاده از عنوان حجت در آثار برای اشاره به امام بهره می 152غایب
ی است که لقب حجت در ادبیات دعایی نیز خورد. گفتنچشم میهم به 154و طوسی 153مفید

                                                 
 .5. برای اطلاعات بیشتر درمورد ابو سهل نوبختی نک. انصاری، 141

 .2/474، الدينکمالصدوق،  142.

 .391، 272، الغیبةطوسی،  143.

 .103بابویه، ابن 144.
، 177، 170، 165، 156، 138، 118، 105، 84، 75، 73، 62، 59، 42، 18، 14. برای نمونه، نک. خزاز، 145
186 ،245 ،247 ،259 ،263 ،275 ،277 ،289. 
 .293. همو، 146

 .157، 25نعمانی،  147.

 است.البته از میان کسانی که آثارشان به دست ما رسیده 148.

 .2/530، 1/18، الدينکمالصدوق،  149.

 .1/44همان،  150.
 .2/424، 1/30. همان، 151

 .1/210همان،  152.

 .2/339، الارشادمفید،  153.
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 است.یاد شده 156یا حجت قائم 155کار رفته و در این متون، از امام با عنوان حجت خداوندبه
توان در باب لقب حجت چنین گفت که این واژه در ابتدا چه گفته شد میبا توجه به آن

لیان رویکردی متفاوت اما امامیان و اسماعی 157رفت،کار میدر همان معنای لغوی خود به
نسبت به این واژه را در پیش گرفتند و حجت در اسماعیلیه برای فردی به عنوان نماینده امام 

رفت، کار میطورکلی بهغایب و در امامیه به عنوان لقبی غیر موعودگرایانه برای امامان)ع( به
عصر غیبت بود که عنوان  رفتند. اما بعد از آغازشمار میکه ایشان دلیل خداوند به جاآن از

 کار گرفته شد.حجت به عنوان لقبی اختصاصی برای امام عصر)ع( به
 
 نتیجه

 توان به موارد زیر اشاره کرد:بندی و نتایج مباحث گذشته میدر جمع
. بررغم نگارش آثار فراوان در حوزه مهدی و مهدویت و مباحث مرتبط با آن، القاب 1

است که در صورت گذر مطالعات تاریخی و فرایندی بررسی شدهمرتبط با مهدی کمتر از ره
تواند به بازنمایی وضع اجتماعی و ذهنیت مسلمانان خصوصا در انجام چنین تحقیقاتی می

 های نخست هجری کمک شایانی کند.سده
هایی در عرب قبل از اسلام و حتی ادیان . منصور که کاربردش احتمالا پیشینه2

است. این ه، یکی از القاب مورد توجه مسلمانان از همان آغاز بودهتوحیدی گذشته داشت
های مختلف ای یافته و جریانلقب بعدها در اخبار مهدوی آخرالزمانی جایگاه ویژه

                                                                                                                   
 .329، 58، الغیبةوسی، ط 154.
 .2/512، الدينکمال؛ صدوق، 31خصیبی،  155.
 .2/512همان،  156.
، 231ندیم، است )ابنبه رشته تحریر در آمده« حجة»برای نمونه آثاری در همان سه قرن نخست با عنوان  157.
ی از این آثار از بشربن ها بیشتر استدلالی و کلامی باشد چنان که یکرسد که محتوای آننظر می( اما به305، 274

( که مشخص است منظور از 231-230ندیم، است )ابن« کتاب الحجة فی إثبات نبوة النبی»( با نام 210معتمر )م 
 حجت همان استدلال و برهان است.



ک یمرتبط با مهدالقاب  یخیتار لیتحل  87/ «(حجت»و « سفاح»، «منصور»بر  دی)با تأ
 

تر بودند. اند تا از این لقب بهره بگیرند که عباسیان در این زمینه موفقموعودگرا تلاش کرده
توان کل یه و جایگاه منصور در میرات فرهنگی امامیه، نمیهای اولالبته با توجه به کاربست

 اخبار مرتبط با آن را از جعلیات عباسیان دانست.
اش، زمانی با مهدی و منصور دارد، با توجه به معانی. سفاح که ارتباط تنگاتنگ هم3

بته های نخستین در برخورداری از مواهب حکومتی و الروشنی از انتظارات مسلمانان سدهبه
کار که این لقب در امامیه نیز برای موعود و دیگر ائمه بهانتقام از دشمنان حکایت دارد؛ چنان

 است.گرفته شده
. حجت نسبت به دو لقب قبلی از کارکردهای تاریخی کمتری برخوردار است و 4

حداقل در دو قرن نخست کمتر در بطن حوادث تاریخی قرار گرفته و به عبارتی به لحاظ 
چون اسماعیلیه « محورامام»های اما این لقب در گروه است،یخی ظهوری متأخر داشتهتار

امام »است؛ بدین صورت که در امامیه از لقبی مشترک برای ای داشتهو امامیه جایگاه ویژه
بدل شده که البته این فرایند بیشتر در « امام غایب»کم به لقبی اختصاصی برای ، کم«حاضر

بستند؛ کار میاست. اسماعیلیان نیز که در ابتدا حجت را برای امام حاضر بهعهد غیبت بوده
کار گرفتند که صورت کلی یا در هر منطقه بهمرور آن را لقبی برای جانشین امام غایب بهبه

 پذیر بود.ارتباط با مهدی و دریافت معارف باطنی صرفا از طریق او امکان
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 کتابشناسى
 .قرآن کريم

 .عهدين
 .1389 ، تابستان14، شمشرق موعود ،«خسف بیداء»الله، تی، نصرتآی

 ه.1385، بیروت، دار صادر، الکامل فى التاريخبن ابی الکرم، اثیر، علیابن
 ه.1411، تحقیق علی شیری، بیروت، دارالأضواء، چاپ اول، الفتوحاعثم، أحمدبن اعثم الکوفی، ابن
، قم، مدرسة الإمام المهدی)ع(، چاپ اول، تبصرة من الحیرةالإمامة و البن حسین، بابویه، علیابن

 ه.1404
، تحقیق ایلزة لیختن شتیتر، بیروت، دار کتاب المحبربن امیة، حبیب، ابوجعفر محمدبن حبیبابن

 تا.الآفاق الجدیدة، بی
لمیة، ، تحقیق لجنة من العلماء، بیروت، دار الکتب العجمهرة أنساب العرببن احمد، حزم، علیابن

 ه.1403چاپ اول، 
بن منصور الشوری، بیروت، دار الکتب العلمیة، چاپ ، تحقیق مجدیالفتنبن حماد، حماد، نعیمابن

 ه.1423دوم، 
 ه.1416، بیروت، مؤسسة الرسالة، چاپ اول، مسند الإمام أحمدبن حنبلحنبل، احمدبن محمد، ابن
 ه.1378، قاهرة، چاپ سوم، الاشتقاقبن درید الأزدی، درید، أبو بکر محمدبن الحسنابن

 م.1988، بیروت، دار العلم للملایین، چاپ اول، جمهرة اللغةهمو، 
، تحقیق عبدالقادر عطا، بیروت، دار الکتب العلمیة، چاپ الطبقات الکبریسعد، محمدبن سعد، ابن

 ه.1410اول، 
 تا.لکتب العلمیة، چاپ اول، بی، بیروت، دار االمحکم و المحیط الأعظمبن اسماعیل، سیده، علیابن

 تا.، بیروت، دار الکتب العلمیة، چاپ اول، بیالمخصصهمو، 
، قم، مؤسسه نشر اسلامی، چاپ دوم، تحف العقول عن آل الرسولبن علی، شعبه حرانی، حسنابن

 ه.1404
مؤسسة ، قم، التشريف بالمنن فى التعريف بالفتن )الملاحم و الفتن(بن موسی، طاووس، علیابن

 ه.1416صاحب الأمر)ع(، چاپ اول، 
 ه.1398، قم، الشریف الرضی، چاپ پنجم، الملاحم و الفتن فى ظهور الغايب المنتظر)ع(همو، 

 ه.1415، بیروت، دار الفکر، چاپ اول، تاريخ مدينة دمشقبن حسن، عساکر، علیابن



ک یمرتبط با مهدالقاب  یخیتار لیتحل  89/ «(حجت»و « سفاح»، «منصور»بر  دی)با تأ
 

 ه.1424ما، چاپ اول، ، قم، دلیل فضائل أمیر المؤمنین)ع(عقده کوفی، احمدبن محمد، ابن
، تحقیق علی الإمامة و السیاسة )تاريخ الخلفاء(بن مسلم )منسوب(، قتیبة الدینوری، عبداللهابن

 ه.1410شیری، بیروت، دارالأضواء، چاپ دوم، 
 ه.1418، بیروت، دار الکتب العلمیة، عیون الأخبارهمو، 

 ش.1356ر المرتضویة، چاپ اول، ، نجف اشرف، داکامل الزياراتقولویه، جعفربن محمد، ابن
جا، عالم الکتب، چاپ اول، بیتحقیق ناجی حسن،  ،جمهرة النسببن محمد، کلبی، هشامابن

 ه.1407
 ه.1418، قم، دار السیرة، چاپ اول، الملاحممنادی، احمدبن جعفر، ابن
 ه.1414، بیروت، دار صادر، چاپ سوم، لسان العربمنظور، محمدبن مکرم، ابن
، تحقیق مصطفی السقا و دیگران، بیروت، دار المعرفة، السیرة النبويةهشام الحمیری، عبدالملک، ابن

 تا.بی
 ه.1415، بیروت، چاپ اول، الأغانىبن الحسین، ابوالفرج اصفهانی، علی

 تا.، تحقیق سید احمد صقر، بیروت، دار المعرفة، بیمقاتل الطالبیینهمو، 
 ه.1381هاشمی، چاپ اول، ، تبریز، بنیغمة فى معرفة الأئمةکشف البن عیسی، اربلی، علی

 ه.1421، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، تهذيب اللغةازهری، محمدبن احمد، 
، تهران، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، المقالات و الفرقاشعری قمی، سعدبن عبدالله، 

 ش.1360
 .5، زیر نظر موسوی بجنوردی، ج المعارف بزرگ اسلامىدايرة، «بختیابو سهل نو»انصاری، حسن، 

پژوهشنامه تاريخ ، «بررسی تحلیلی رویکردهای امویان به مسئله مهدویت»برادران، رضا و دیگران، 
 .1395 ، زمستان24ش اسلام،

دار ، تحقیق سهیل زکار و ریاض زرکلی، بیروت، انساب الأشرافبن جابر، بلاذری، أحمدبن یحیی
 ه.1417الفکر، چاپ اول، 

 ش.1376تهران، رایحه،  )ع(،نامه حضرت مهدینام، محمدکاظم، بهنیا
، تحقیق عبد المعطی قلعجی، دلائل النبوة و معرفة أحوال صاحب الشريعةبیهقی، احمدبن الحسین، 

 ه.1405بیروت، دار الکتب العلمیة، چاپ اول، 
، تحقیق مصطفی غالب، کتاب الکشفشب، بن حوجعفربن منصور، ابوالحسن جعفربن حسن

 ه.1404بیروت، دار الاندلس، 
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، بیروت، دار العلم للملایین، چاپ الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیةبن حماد، جوهری، اسماعیل
 ه.1376اول، 

فرائد السمطین فى فضائل المرتضى و البتول و السبطین و بن سعد الدین، ابراهیمجوینی شافعی، 
، تحقیق محمد باقر المحمودی، بیروت، مؤسسة المحمود، چاپ اول، من ذريتهم)ع( الأئمة
 ه.1400

، تحقیق مصطفی عبدالقادر عطا، المستدرک على الصحیحینحاکم نیشابوری، محمدبن عبدالله، 
 ه.1411بیروت، دار الکتب العلمیة، چاپ اول، 

 -انداز روابط قحطانی در چشم مناسبات مکه و مدینه پیش از اسلام»حسینیان مقدم، حسین، 
 .1382 بهار و 1381 ، زمستان6، سال دوم، شنامه علوم انسانى، «عدنانی

، «های اسلامیدر لغت با قرآن و دانش« حجت»همسانی مفهوم پایه »حکیم، سید محمدحسن، 
 .1397 ، زمستان3، سال اول، شهای قرآن و حديثها و آموزهدانش

 ه.1413، قم، مؤسسة آل البیت)ع(، چاپ اول، قرب الإسنادبن جعفر، حمیری، عبدالله
، دمشق، دار الفکر، چاپ اول، شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلومبن سعید، حمیری، نشوان

 ه.1420
 ه.1401، قم، بیدار، کفاية الأثر فى النصّ على الأئمة الإثنى عشربن محمد، خزاز رازی، علی
 ه.1419، بیروت، مؤسسة البلاغ، چاپ اول، لهداية الکبریابن حمدان، خصیبی، حسین

، بیروت، دار الکتب العلمیة، چاپ اول، تاريخ بغداد، أو، مدينة السلامخطیب بغدادی، احمدبن علی، 
 ه.1417

، تحقیق السنن الواردة فى الفتن و غوائلها و الساعة و أشراطهابن سعید، دانی، ابوعمرو عثمان
 ه.1416دریس المبارکفوری، ریاض، دار العاصمة، بن محمد إرضاءالله

ای، تهران، فروزان روز، چاپ پنجم، ، ترجمه فریدون بدرهتاريخ و عقايد اسماعیلیهدفتری، فرهاد، 
 ش.1386

 .12، زیر نظر حداد عادل، ج دانشنامه جهان اسلام، «حجت»همو، 
الدین شیال، قم، منشورات ر و جمال، تحقیق عبد المنعم عامالأخبار الطوالدینوری، احمدبن داود، 

 ش.1368الرضی، 
، تحقیق عمر محاضرات الأدباء و محاورات الشعراء و البلغاءبن محمد، راغب اصفهانی، حسین

 ه.1420الارقم، بن ابیفاروق، بیروت، شرکة الارقم



ک یمرتبط با مهدالقاب  یخیتار لیتحل  91/ «(حجت»و « سفاح»، «منصور»بر  دی)با تأ
 

تا  پژوهشی در موقعیت بیداء و رویدادهای واقع در آن از محل احرام»سامانی، سید محمود، 
 .1398 ، تابستان29، شهای مهدویپژوهش، «فرونشست آن از منظر فریقین

بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود)ع(، چاپ اول،  ، تهران،فرهنگ نامه مهدويتسلیمیان، خدامراد، 
 ش.1388

، بغداد، دار الحریة لطباعة، الأنوار و محاسن الأشعاربن محمدبن مطهر عدوی، شمشاطی، علی
 ه.1396

، قم، مکتبة آیة الله المرعشی النجفی، إحقاق الحق و إزهاق الباطلتری، قاضی نورالله مرعشی، شوش
 ه.1409چاپ اول، 

 ش.1364، قم، الشریف الرضی، چاپ سوم، الملل و النحلشهرستانی، محمدبن عبدالکریم، 
 تا.بی ، چاپ اول،، بیروت، عالم الکتبالمحیط فى اللغةبن عباد، بن عباد، اسماعیلصاحب

 ش.1385، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ دوم، های ظهورتحلیل تاريخى نشانهصادقی، مصطفی، 
 ش.1396، تهران، شکرانه، عهدين بشارات صادقی تهرانی، محمد،

 م.1966، ، قم، کتاب فروشی داوریعلل الشرائعبن بابویه، بن علیصدوق، محمد
 ه.1378نشر جهان، چاپ اول، ، تهران، عیون أخبار الرضا)ع(همو، 
 ش.1359، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ دوم، الدين و تمام النعمةکمالهمو، 

، قم، مکتبة آیة الله المرعشی بصائر الدرجات فى فضائل آل محمّد)ص(صفار، محمدبن حسن، 
 ه.1404النجفی، چاپ دوم، 

بن إبراهیم الله و عبدالمحسنبن عوض، تحقیق طارقالمعجم الأوسطبن احمد، طبرانی، سلیمان
 ه.1415الحسینی، قاهره، دار الحرمین، 

 ه.1403، مشهد، نشر مرتضی، چاپ اول، الإحتجاج على أهل اللجاجطبرسی، احمدبن علی، 
 ه.1390، تهران، اسلامیه، چاپ سوم، إعلام الوری بأعلام الهدیهمو، 

 ه.1413، قم، بعثت، چاپ اول، مامةدلائل الإطبری آملی صغیر، محمدبن جریربن رستم، 
، تحقیق محمد أبو الفضل ابراهیم، بیروت، دار التراث، تاريخ الأمم و الملوکطبری، محمدبن جریر، 

 ه.1387چاپ دوم، 
 ه.1416فروشی مرتضوی، چاپ سوم، ، تهران، کتابمجمع البحرينطریحی، فخر الدین، 

ان، تهران، دار الکتب الإسلامیه، چاپ ، تحقیق خرستهذيب الأحکامطوسی، محمدبن الحسن، 
 ه.1407چهارم، 
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 ه.1411، قم، دار المعارف الإسلامیة، چاپ اول، الغیبة )کتاب الغیبة للحجة(همو، 
 ه.1411، بیروت، مؤسسة فقه الشیعة، چاپ اول، مصباح المتهجّد و سلاح المتعبّدهمو، 

، قم، مؤسسة علماء اهل السنة و الإمامیة المهدی الموعود المنتظر)ع( عندالدین جعفر، عسکری، نجم
 ش.1360الإمام المهدی)ع(، چاپ اول، 

، «هجری( 8تا  4های بن روح نوبختی در منابع کهن )سدهیادکرد از حسین»عظیم زاده، طاهره، 
 .1391 ، پاییزوزمستان89، شمطالعات اسلامى تاريخ و فرهنگ

 م.1977دار القلم، ، بیروت، بحوث فى التاريخ العباسىعمر، فاروق، 
تاريخ اسلام در ، ترجمه غلامحسن محرمی، «های خلفای عباسیفرهنگ مهدویت در لقب»همو، 

 .1393 ، بهار1، سال اول، شآينه پژوهش
 ه.1380، تهران، المطبعة العلمیة، چاپ اول، تفسیر العیاشىعیاشی، محمدبن مسعود، 

سیره پژوهى ، «ن در اثبات نام دوازده امام)ع(بررسی ماهیت حدیث جابر و جایگاه آ»غفوری، محمد، 
 .1396 ، بهاروتابستان4، شبیت )ع(اهل

 تا.، قم، نشر هجرت، چاپ دوم، بیکتاب العینبن احمد، فراهیدی، خلیل
گونه شناسی کارکردی مفهوم مهدویت با تکیه بر گزارشات »فرمانیان آرانی، مهدی و حامد قرائتی، 

 .1393 ، تابستان30، شمشرق موعود، «تاریخی
، «نقش عباسیان در جعل و تحریف روایات مهدوی»فقهی زاده، عبدالهادی و سید جعفر صادقی، 

 .1393 ، بهار29، سال هشتم، شمشرق موعود
، قم، جامعه مدرسین، چاپ شرح الأخبار فى فضائل الأئمة الأطهار)ع(قاضی نعمان، محمدبن حیون، 

 ه.1409اول، 
نقد مقاله بررسی ماهیت حدیث جابر و جایگاه آن در »امد منتظری مقدم، کرمانی کجور، محمد و ح

 .1397 ، پاییزوزمستان45، شتاريخ اسلام در آينه پژوهش، «اثبات نام دوازده امام
 ه.1407، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، الکافىبن اسحاق، کلینی، محمدبن یعقوب

، بیروت، دار المرتضی، چاپ اول، اديث الإمام المهدی)ع(المعجم الموضوعى لإحکورانی، علی، 
 ه.1430

، تهران، مؤسسة الطبع و النشر فی وزارة الإرشاد الإسلامی، تفسیر فرات الکوفىبن ابراهیم، کوفی، فرات
 ه.1410چاپ اول، 

إحیاء ، بیروت، دار بحار الأنوارالجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهارمجلسی، محمدباقربن محمدتقی، 



ک یمرتبط با مهدالقاب  یخیتار لیتحل  93/ «(حجت»و « سفاح»، «منصور»بر  دی)با تأ
 

 ه.1403التراث العربی، چاپ دوم، 
، تحقیق عبدالعزیز الدوری و عبدالجبار أخبار الدولة العباسیة و فیه أخبار العباس و ولدهمجهول، 

 ه.1391المطلبی، بیروت، دار الطلیعة، 
، ترجمه هاشم ایزدپناه، تهران، کویر، مکتب در فرايند تکاملمدرسی طباطبایی، سید حسین، 

 ش.1386
، تصحیح عبد الله اسماعیل الصاوی، التنبیه و الاشرافبن علی، بن الحسینودی، ابوالحسن علیمسع

 تا.قاهره، دار الصاوی، بی
 ه.1409، تحقیق اسعد داغر، قم، دار الهجرة، چاپ دوم، مروج الذهب و معادن الجوهرهمو، 

 تا.لعلمیة، چاپ سوم، بی، بیروت، دار الکتب االتحقیق فى کلمات القرآن الکريممصطفوی، حسن، 
، «تحقیق و بررسی موضوعی حدیث قدسی لوح حضرت زهرا)ع(»معارف، مجید و مهین خمارلو، 

 .1391 ، تابستان35، شسفینه
، قم، المؤتمر العالمی لالفیة الشیخ المفید، چاپ الإختصاصمفید، محمدبن محمد، )منسوب(، 

 ه.1413اول، 
 ه.1413، قم، کنگره شیخ مفید، چاپ اول، ى العبادالإرشاد فى معرفة حجج الله علهمو، 
قم، کنگره شیخ مفید، تحقیق علی میرشریفی، الجمل و النصرة لسید العترة فى حرب البصرة، همو، 

 ه.1413چاپ اول، 
 تا.، تحقیق بور سعید، مکتبة الثقافة الدینیة، بیالبدء و التاريخمقدسی، مطهربن طاهر، 
، تحقیق اع الأسماع بما للنبى من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاعإمتمقریزی، أحمدبن علی، 

 ه.1420محمد عبد الحمید النمیسی، بیروت، دار الکتب العلمیة، چاپ اول، 
، قم، مسجد مقدس جمکران، چاپ دوم، معجم أحاديث الإمام المهدی)ع(موسسه معارف اسلامی، 

 ه.1428
، حديث پژوهى، «ی تطبیقی روایات یمانی از منظر فریقینبررس»مهدوی راد، محمدعلی و دیگران، 

 .1393 ، پاییزوزمستان12سال ششم، ش
 ه.1397، تهران، مکتبة الصدوق، چاپ اول، الغیبةنعمانی، محمدبن ابراهیم، 

 ه.1404، قم، دار الأضواء، چاپ دوم، فرق الشیعةبن موسی، نوبختی، حسن
قم، مسجد ، تحقیق صادق برزگر، حوال امام غايب)ع(نجم ثاقب در ابن محمد تقی، نوری، حسین

 ش.1384جمکران، چاپ دهم، 
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، قاهره، دار الکتب و الوثائق نهاية الأرب فى فنون الأدبالدین احمدبن عبدالوهاب، نویری، شهاب
 ه.1423القومیة، چاپ اول، 
می، چاپ سوم، ، تحقیق مارسدن جونس، بیروت، مؤسسة الأعلکتاب المغازیواقدی، محمدبن عمر، 

 ه.1409
 تا.، بیروت، دار صادر، چاپ دوم، بیمعجم البلدانبن عبدالله، یاقوت حموی، یاقوت

، بیروت، مؤسسة إلزام الناصب فى إثبات الحجة الغائب)ع(العابدین، بن زینیزدی حائری، علی
 ه.1422الأعلمی للمطبوعات، چاپ اول، 

 تا.، بیروت، دار صادر، بیىتاريخ الیعقوبیعقوبی، محمدبن ابی یعقوب، 
 


